
کمــک  درخواســت  بــرای  کــه  را  شــهروندی  هیــچ  نمی‌مانــد، 
ــه  ــوان »کمیت ــه عن ــا را ب ــه آنه ــده اســت. او خان ــود، برنگردان آمــده ب
اجتماعــی« بــرای فقــرا و نیازمنــدان توصیــف می‌کنــد. الجعبــری 
بــه مــردان جــوان متأهلــی کــه بــرای فرزنــدآوری بــه عمــل لقــاح 
ــد،  ــه آن را بپردازن ــاز داشــتند و نمی‌توانســتند هزین آزمایشــگاهی نی
توجــه زیــادی داشــت، تــا اینکــه بــه مرحلــه عقــد قــرارداد بــا انجمــن 
تخصــص درمــان نازایــی رســید. وی ادامــه می‌دهــد: »هــر فــردی 
ــت می‌شــود  ــن هدای ــه آن انجم ــد داشــته باشــد ب ــه پیون ــاز ب ــه نی ک
بــه  و  دهــد  انجــام  رایــگان  بــه صــورت  را  معاینــات  و  تــا عمل‌هــا 
او گفــت  از ابومحمــد هســتم(.  مســئولان انجمــن بگویــد: )مــن 
بــه پرداخــت هزینــه عمل‌هــای  کــه ده‌هــا مــرد جــوان کــه قــادر 
بــاروری نبودنــد از خدمــات ایــن انجمــن بهره‌منــد شــدند. داســتان 
ــرد،  ــج می‌ب ــود کــه از کمــردرد شــدید رن ــه مریضــی ب دیگــر مربــوط ب
او نتوانســت  امــا  را جراحــی کننــد،  او  پزشــکان تصمیــم گرفتنــد 
هزینــه آن را بپــردازد، بــه همیــن دلیــل نــزد »ابــو محمــد« رفــت 
نیــز  را  را کــه می‌خواســت داشــت. هزینه‌هــای درمــان  آنچــه  او  و 
برعهــده گرفــت و نــه تنهــا اینجــا، بلکــه برایــش خریــد، یــک »تشــک 
ــا وضعیــت ســامتی او پــس ازعمــل. او توضیــح  طبــی« متناســب ب
می‌دهــد کــه تمــام ایــن کمک‌هــای شــوهرش، »ابومحمــد« مخفــی 
نگــه داشــته شــد و او حتــی یــک بــار هــم مبلغــی را کــه بــرای کمــک 
بــه همــه کســانی کــه »در خانــه‌اش را زدنــد« بــه او نگفــت. داســتان 
جدیــدی کــه‌ ام حســین پــس از شــهادت شــوهرش از جزئیــات 
ابومحمــد در  نمــاز  پایــان  از  پــس  یــک روز  زیــرا  آن مطلــع شــد، 
اوج  در  را  جوانــی  زن  الحــوا،  تــل  منطقــه  در  الکتیبــه  مســجد 
ــا فرزندانــش یافــت. در نزدیکــی درب مســجد نشســته  شــکوفایی ب

و طبــق گفته‌هــای خــود، اقــام ســاده‌ای را بــرای خــرج خانــواده‌اش 
می‌فروشــد. او ادامــه می‌دهــد: »او طاقــت آن صحنــه را نداشــت، 
ــا تمــام وســایلی را  ــزد او فرســتاد ت ــن یکــی از همراهانــش را ن بنابرای
ــر  ــد از آن از مشــخصات آن دخت ــار داشــت، بخــرد و بع ــه در اختی ک
و شــرایط خانــواده‌اش مطلــع شــد. آنهــا در منطقــه مرکــزی زندگــی 
می‌کننــد.« »ام حســین« می‌گویــد: »ابومحمــد« پذیرفــت کــه کرایــه 
خانــه آن زن فقیــر را بپــردازد و بــرای همــه فرزندانــش لبــاس بخــرد، 
ــد،  ــت پرداخــت کن ــه ثاب ــه او کمــک هزین ــه ب ــر اینکــه ماهان عــاوه ب
بــدون اینکــه دختــر از منبــع اهداکننــده اطــاع داشــته باشــد. پــس 
از شــهادت »ابــو محمــد«، کمــک هزینــه دختــر را قطــع کردنــد، 
ســپس دانســت کــه احمــد حامــی او بــوده اســت، پــس از گذشــت 
ــه او گفــت: »مــن  ــد و ب ــو محمــد« را در خــواب دی ــر »اب ــان، دخت زم
بــودم. بــه تــو کمــک می‌کنــم و مــا دســت از کار برنمی‌داریــم، پــس 
بــرای ادامــه کمکــت بایــد نــزد بــرادرم بــروی.« رمــان دیگــری داســتان 
ــا  ــار دری ــو محمــد« در کن ــی »اب ــد. وقت ــت می‌کن »ام حســین« را روای
نشســته بــود، مــرد جوانــی را دیــد کــه ســیگار می‌فروشــد. او را صــدا 
زد و از او خواســت در ازای کنــار گذاشــتن سیگارفروشــی، مبلغــی 
پــول بــرای شــروع شــغل دیگــری بــه او بدهــد تــا بــا شــغل مناســب، 
پــول حــال بــه ارمغــان بیــاورد. رمــان »نــوک کــوه یــخ« داســتان‌های 
ــاری  ــا همــه کســانی اســت کــه از او کمــک و ی ابومحمــد الجعبــری ب
نیازهــای  رفــع  و  ازدواج جوانــان  در  براینکــه  عــاوه  می‌خواهنــد، 
فــراوان آنهــا کمــک می‌کنــد. بدیــن ترتیــب مــردم شــریف و پــاک 
عــروج می‌کننــد، امــا یــاد و خاطــره آنهــا در اذهــان مــردم بویــژه 
شــده‌اند،  بهره‌منــد  خدمت‌هــا  و  کمک‌هــا  ایــن  از  کــه  کســانی 

ــده اســت. نقــش زن

یک جنگجوی حماس در 
تونل‌های سیستماتیک شهر 
زیرزمینی پیچیده در غزه با 

استحکامات دفاعی قوی آماده 
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